
  
  
  
  
  

در تفسیر » ادراکات اعتباری هینظر« کاربرد و توجیه
  ای یک تحلیل مقایسه :المیزان

   1 مقدم يزدانياحمدرضا 

  چكيده
است. اين مقاله  تفسير الميزانجايگاه نظريه ادراكات اعتباري در  بارهپژوهش در ،هدف اين مقاله

اين  و چگونه در بهره برده الميزانچگونه از نظريه ادراكات اعتباري در علامه كه  كند بررسي مي
ي هـا  روش شـده اسـت.   اسـتفاده ، از آيات قرآن كريم براي توجيه و تحليـل ايـن نظريـه    تفسير

دعاي مقالـه  اي. م ـ هاي استقرايي، تحليلي و مقايسه اند از: روش عبارت بكاررفته در اين پژوهش
 لميـزان انظري روش تفسيري علامه طباطبـايي در   انيبن ،اين است كه نظريه ادراكات اعتباري

همچنين از اين نظريه براي تفسير آيات قرآن كريم و از آيات الهي براي تبيـين و توجيـه    .است
بـه بخـش دوم ايـن نظريـه دربـاره انقسـامات        الميزاندر علامه اين نظريه استفاده شده است. 

از  الميـزان تفسـير  آيد كه: لازم است دست مي تفصيل پرداخته است. از اين مقاله به اعتباريات به
 هـاي مسـتقلي   نظري علامه طباطبايي مورد پژوهش انيبنمثابه  منظر نظريه ادراكات اعتباري به

  قرار گيرد.
  

، روش تفسـير الميـزان  علامه طباطبايي، نظريه ادراكات اعتباري، اعتباريـات،   واژگان كليدي:
  .تفسيري

  

                                                           
   yazdanimoghaddam@yahoo.com  يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامو عضو هيئت علمي  ارياستاد .1

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره اول، بهار
 

 24/03/95: تاريخ دريافت مقاله
 17/12/95تاريخ تأييد مقاله: 

 ».اي: يك تحليل مقايسهالميزاندر تفسير » نظريه ادراكات اعتباري«كاربرد و توجيه ). «1396مقدم، احمدرضا (يزداني نحوه استناد:
 .50-31)، ص1( 4، كمت اسلاميفصلنامه ح 



  
  



 

  
  
  
  
  

  

  مقدمه
در  ياسلام شهياند داتياز تول و ييعلامه طباطبا يابتكار هينظر ،يادراكات اعتبار هينظر

تفسیر  با يادراكات اعتبار هينسبت نظر براي پژوهش درد. يآميشمار  دوران معاصر به

ادراكات  هينظر ست؟يچ يادراكات اعتباركنيم كه: بررسي مي در اين مقدمهالمیزان 
از چه  يادراكات اعتبار هيوجود دارد؟ نظر اتيدرباره اعتبار هيچند نظر ست؟يچ ياعتبار
دانش به كار گرفته شده است؟  يها در چه حوزه هينظر نيبرخوردار است؟ ا يتيماه
  است؟دام ك هينظر نيا يها شهير

انسان داراي دو گونه از ادراكات است: ادراكات حقيقي و ادراكات  ي:ادراكات اعتبار
دهند. ادراكات اعتباري از واقع خارجي  خبر مياعتباري. ادراكات حقيقي از واقع خارجي 

 ازدهند.  كنند يا تغيير مي بلكه در واقع خارجي تصرف و آن را تفسير مي ،دهند خبر نمي
طباطبايي، تعريف اعتبار اين است كه حد يا تعريف چيزى را با عوامل  علامه نظر

ارتباط منظور ترتيب آثارى كه با عوامل احساسى خود  احساسى به چيز ديگرى بدهيم؛ به
ضابطه كلى در اعتبارى بودن يك مفهوم هم اين  .)161ص ،2، جتابي ،ييطباطبا( دارند

را در وى فرض كرد » بايد«و بتوان نسبت باشد است كه به وجهى متعلق قواى فعاله 
 چگونگي درباره كه توضيحاتي با آن ضابطه و اعتبار تعريف .)193ص، 2ج، همان(

  .شد خواهد روشن آيد مي اعتباريات پيدايش
نظريه ادراكات اعتباري، تحليل علامه طباطبايي از  مقصود از ي:ادراكات اعتبار هينظر

شود. اين تحليل، شناخته مي» نظريه ادراكات اعتباري«عنوان  ادراكات اعتباري است كه به
ات است. علامه طباطبايي اين نظريه را در تفسيري فلسفي از ادراكات اعتباري يا اعتباري

، رسالة الانسان في الدنیا، رسالة الترکیباظهار داشته و آن را در آثاري چون  رساله اعتباریات
بسط داده است. تفسيرهاي ديگري المیزان  تفسیرو » ادراكات اعتباري«، مقاله رسالة الولایه
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از جمله در دانش اصول فقه  ،هاي گوناگون از ادراكات اعتباري يا اعتباريات در دانشنيز 
، 1ج، 1389 ،يآمل يجواد( 1توان به نظريات امام خميني ميان مي وجود دارد. ازاين

) درباره اعتباريات در 47- 46ص، ق1414 ،يفيقط( سيستانياالله  ) و آيت222- 218ص
  علم اصول اشاره كرد. 

شناسانه يا  اي انسان نظريهعلامه طباطبايي اين نظريه را : هينظر يدانش تيماه
، 1362 ،ييطباطباداند ( و آن را درباره حركت ارادي ميكند  ميالنفسي معرفي  علم
اي درباره چگونگي هستي  چنين اين نظريه را نظريهمه. )154و  153 ،129 ،127 ،124ص

اي درباره دانش و معرفت  ) و نيز نظريه1ص، 2ج، تابي ،شناسانه (همو موجودات يا هستي
هايي چون  طباطبايي اين نظريه را در حوزه ، مقاله ششم). علامه2شمارد (همان، ج برمي
شناسي، حركت ارادي، تفسير، عرفان، كلام (نبوت،  شناسي، معرفت شناسي، هستي انسان

ه طباطبايي اين پس از علام حقوق به كار گرفته است. و حسن و قبح و...)، دانش سياسي
علوم اجتماعي مطرح شده  و شناسي اجتماعي هايي چون اخلاق، معرفت در حوزه  نظريه
  ).235-232، ص1388مقدم،  يزدان(ياست 
شهيد مطهري حدس زده كه ريشه اين نظريه در علم اصول و  :هينظر يها شهير

). 208-182ص ،1363مطهرى، شيخ محمدحسين اصفهاني باشد ( ،نظريات عالم بزرگوار
انديشمندان و نويسندگان ديگر نيز همين حدس شهيد مطهري را پي گرفته و تكرار 

شيخ  ،دهد گرچه نظريات دانشمند بزرگ ن و شواهد نشان مييقرا ، ولياند كرده
هايي نيز با آن دارد  تفاوت ،محمدحسين اصفهاني با برخي اجزاي اين نظريه شباهت دارد

علامه طباطبايي نظريه خود را  ،بر اينافزون نشده است. صورت يك نظريه اظهار  و به
). به نظر 123ص ،1362 ،ييطباطباكند ( اي ابتكاري و بدون سابقه معرفي مي نظريه
توان در آثار فيلسوفان اسلامي چون فارابي، بوعلي،  هاي اين نظريه را مي رسد ريشه مي

  سهروردي و ملاصدرا يافت.
 ند از:ا ها عبارت پرسش نيپرسش شكل گرفته است. ا در پاسخ به چهار حاضر مقاله

دارد؟ دوم ـ علامه طباطبايي المیزان  تفسیراول ـ نظريه ادراكات اعتباري چه جايگاهي در 
 تفسیرو چهارم ـ علامه طباطبايي در  سومكند؟  از چه اعتبارياتي ياد مي المیزان تفسیردر 

براي اعتباريات چه توجيه قرآني و تفسيري  ،چه تحليلي از اعتباريات ارائه كرده المیزان
  كند؟ ارائه مي
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  مثابه بنيان نظري روش تفسيري  نظريه ادراكات اعتباري به
كه علامه طباطبايي در آنجا روش تفسيري خود را توضيح المیزان  تفسیرتأمل در مقدمه 

 ،ري علامهنظري روش تفسي انيبندهد  كند، نشان مي دهد و توجيه نظري آن را بيان ميمي
. اين دارد نظريه ادراكات اعتباري سه بخش ،نظريه ادراكات اعتباري است. توضيح اينكه

هاي  ند از: اول، ريشه اعتباريات و آغاز پيدايش آن؛ دوم، شاخها سه بخش عبارت
 تابي ،(همو اعتباريات و انقسامات آن؛ سوم، ارتباط اعتباريات با حقايق مترتب بر آنها

باره انقسامات بينيم، بخش دوم اين نظريه در ميكه  چنان ).224 و187، 171ص ،2ج
اعتباريات پيش از اجتماع و اعتباريات پس از  :انداعتباريات است. اعتباريات دو گونه

اجتماع. از جمله اعتباريات پس از اجتماع، اعتبار كلام يا سخن است. تحليلي كه از اين 
به ساختن  مندينياز، به مرحله اجتماعنخستين ان در است كه انس ، آنشود اعتبار ارائه مي

از  كه اجتماعي است اي كلام و سخن ساخته ،برد. بدين ترتيب سخن و وضع لفظ پي مي
شود. در اين مرحله دلالت صدا، به معناي مقصود، دلالت عقلي و به  ميآغاز محسوسات 

شود. پس از  معناي مقصود به مخاطب نشان داده مي ملازمه است و خود وجود خارجيِ
افزون آيد.  ملازمه پديد مياي  گونهچند بار تكرار، در ذهن مخاطب ميان مقصود و صدا 

پديد  بر اين، اختلاف احساسات دروني و طبيعي نيز در شكل صدا، اختلافات و تنوع
ناگون و غايب از حواس . در اين مرحله، شنونده با صداهاي مختلف به مقاصد گوآورد مي

گرچه هنوز دلالت صدا بر مقصود، عقلي و طبيعي است. با آشنايي ذهن به  ؛برد پي مي
حوادث با صداهاي ملازم وجود آنها اندك اندك رابطه ميان حادثه و صداي ويژه آن، 

شود. با تكامل اين  و كلمات مركبه پيدا ميگردد  ميحروف از هم جدا  ،حكايت شده
كه انسان هنگام  تاجايي؛ دهد لت عقلي و طبعي جاي خود را به دلالت لفظي ميمرحله، دلا

شود. اينجاست  ميمعنا تنها متوجه كند و  ميسخن گفتن يا سخن شنيدن، از الفاظ غفلت 
- 214ص ،2همان، جشود ( ميمعنا حسب اعتبار، لفظ عين  به ،كه كار اعتبار تمام شده

بسط المیزان  ختصري از آن خواهد آمد، در تفسيرشده به ترتيبي كه متحليل ياد ).216
  يافته است. 
به بحث نظري درباره كلام و  المیزان تفسیرعلامه طباطبايي در موارد متعددي در كلام: 

است كه در » وضعي اعتباري«، امر »كلام« دارد كه پردازد. وي اظهار ميتوضيح و توجيه آن مي
  ).250 - 247، ص14ج، الف تابي(همو،  نداردخارج از ظرف ادعا و اعتبار، تحققي 
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نياز به اجتماع به تكلم نيازمند است. طبيعت، انسان را دليل انسان به كلام:  پيدايش
ناچار كرده براي دلالت بر مقصود خود از صدا و كلام بهره گيرد و اصوات را نشانه بر 

آنها نيست. بدين م اعتباري وضعي به يكه راهي جز علا قرار دهد معاني دروني خود
 زيرا راهي به فهماندن و فهميدن غير از الفاظ و اصوات ؛انسان محتاج تكلم است ،ترتيب
رمدار احتياجات هستند؛ يلغات دا .اندوضعيهاي م جعلي و نشانهيكه علا ندارد

لغات همواره زياد  ،رو ازاينيابد. آنها آگاهي مياز احتياجاتي كه انسان در حيات اجتماعي 
نيازهاي انسان، در حيات اجتماعي افزايش حسب پيشرفت اجتماعي و  و بهشوند  مي

  ). 321-314ص ،2(همان، ج يابند وسعت مي
شود؛ ابتدا الفاظ را به انسان از مفردات لغت به معاني آنها منتقل مي رابطه لفظ و معنا:

تدريج سپس بهبرد،  كار مي بهو در محسوسات مادي و جسماني كند  ميمعاني، وضع  يازا
شود. اين انتقال، موجب استعمالِ مجازيِ لفظ از محسوسات به معنويات منتقل مي

پس از استقرار استعمال ، ولي شودمي» معناي معقول«در » معناي محسوس«موضوع براي 
گردد. ترقي اجتماعي و و حصول تبادر، اين استعمال مجازي به استعمال حقيقي تبديل مي

گيرد. دهد. اين تغيير و تبدل با بقاي اسامي صورت ميفع نياز را تغيير ميتمدني، وسايل ر
اغراض مترتب بر آنها باقي  ، وليشودمصاديقِ معانيِ اسامي تبديل مي ،بدين ترتيب

اما اسم باقي است. اطلاق  ،مانند لفظ چراغ كه مصداق اولي آن دگرگون شده ؛ماند مي
يعني اثر مقصود از  ،يرا غايت و غرض از چراغز ؛اسم بر مصاديق جديد، حقيقي است

چه در مصاديق اولي و چه در مصاديق بعدي، روشنايي است و ما وسايل حيات را آن، 
ملاك بقا و عدم بقاي  ،شناسيم. بنابراينخواهيم و ميبراي غايت و اثر مترتب بر آنها مي

مطلوب، استعمال الفاظ  معناي حقيقي، بقاي اثر مطلوب از شيء است و با فرض بقاي اثر
  ).320-319، ص2ج (همان، نه مجازي ،و اسامي، استعمال حقيقي است

نظري روش  انيبنشده، تحليل ياد :بنيان نظري روش تفسيري علامه طباطبايي
 تفسیرقرار گرفته است. از نظر وي در مقدمه  المیزان تفسیرتفسيري علامه طباطبايي در 

در تشخيص مصاديق مفاهيم الفاظ آيات آنها نظر  اختلافاختلاف مفسران حاصل  ،المیزان
شود اذهان ما زيرا انس و عادت موجب مي ؛و مداليل تصوري و تصديقي مفاهيم است

نياز اجتماعي به تفهيم و دليل متوجه معاني مادي و طبيعي الفاظ شود. وضع الفاظ به 
ق آن به وجود آمده است. و لواحتفهم است. اجتماع انساني براي استكمال افعال مادي 
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حسب تغيير  اند. مصاديق مادي بهرو، الفاظ براي مصاديق مادي نشانه قرار داده شدهايناز
كه مصداق چراغ يا ترازو و  چنان ند؛نيازها در طريق تحول و تكامل، محكوم به تغيير

هيچ  اسلحه در ابتدا چيزي بود و امروزه در اثر تكامل مصاديق مادي چيز ديگري است و
كه ما از اين  جزء مشتركي ميان اين دو مصداق ابتدايي و امروزي در كار نيست. ازآنجا

زيرا منظور از  ؛ماند مصاديق، غايات و اغراضي داريم، با دگرگوني مصاديق، اسم باقي مي
معيارِ صدقِ اسم اين است  ،نه شكل و صورت شيء. بنابراين ،گذاري غايت شيء است نام

جمود لفظ بر  ،همان غايت و غرض را دارا باشد و معيار صدق اسم ،كه مصداق جديد
واقع  دارند، درجمود صورت واحدي از مصداق نيست. آنان كه در تفسير بر ظواهر آيات 

 ؛بلكه جمود بر عادت و انس در تشخيص مصاديق است ،بر ظواهر نيست شانجمود
 ؛عاني آيات نهي كرده استاز اعتماد بر انس و عادت در فهم م قرآن كريمكه  درحالي
یسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ (فرمايد: كه مي چنان

َ
ا یصِفُونَ ( و )11)، 42(شوري ( )ل هِ عَمَّ  )سُبْحَانَ اللَّ

لازمه عدم اقتصار بر فهم عادي و مصداق مأنوس در فهم معاني  .)91)، 23(مؤمنون (
و آيد دست  آيه بهآيات، پژوهش علمي است تا معناي آيه با تدبر در آيات نظير آن 

شناخته شوند. طريقه  ،اندهايي كه آيات ارائه كردهمصاديق تشخيص داده شود و با ويژگي
 ،2ج ،14 -10ص ،1ج ،چنين است (هماناند، كه آموزگاران قرآنبيت پيامبر و اهل

- 44ص، الف 1388؛ 84-77ص ،1386؛ 81و  77، 56، 43، 32ص ،3ج ،320– 316ص
). براي تصويري كلي از توجيه نظري روش تفسيري علامه 264-263ص ،1ج ،1388 ؛81

  توان نمودار ذيل را ترسيم كرد: طباطبايي، مي
تبادر معاني مادي و طبيعي الفاظ + قرآن از جمود بر اُنس و عادت  اُنس و عادت 

در فهم معاني آيات نبايد بر فهم عادي و مصداق  . در فهم معاني آيات، نهي كرده است
نياز به پژوهش علمي تا معناي آيه با تدبر در آيات نظير آن آيه    .بسنده كردمأنوس 

اند، آيات ارائه كردههايي كه و مصاديق تشخيص داده شود و با ويژگيآيد دست  به
  شناخته شوند.

مبتني  رعايت ظاهر الفاظ كلام الهيروش تفسيري علامه طباطبايي بر  ،بدين ترتيب
زيرا مصاديق الفاظ كلام  ؛ر الفاظ با جمود بر مصاديق متفاوت استاست. اين رعايت ظاه

يكي  ،بلكه به استناد دو امرنيستند، الهي، صرفاً مصاديق اوليه مادي و طبيعي و محسوس 
اينكه صدق لفظ بر مصاديقي غير از مصاديق اوليه مادي و طبيعي و محسوس، صحيح 
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شده خوانده است، نتيجه بور از مصاديق يادلهي ما را به عاست و ديگر اينكه ظاهر آيات ا
شود كه در تفسير قرآن نبايد بر مصاديق اوليه مادي و طبيعي و محسوس جمود گرفته مي

درباره هايي  ديدگاهكه ديديم، در روش تفسيري علامه طباطبايي  و اقتصار داشت. چنان
نياز اجتماعي يل دل بهمانند اينكه وضع الفاظ  ؛ماهيت و كاركرد كلام مطرح شده است
شوند و مصاديق مادي در تغير و تبديل هستند است و الفاظ براي مصاديق مادي وضع مي

و اينكه چگونه الفاظ و اسامي با تغيير و تبديل مصاديق مادي بر مصاديق جديد صدق 
شود كه استعمال مجازي لفظ، به استعمال حقيقي تبديل كنند. همچنين اظهار ميمي
روش  ،ار بقاي معناي حقيقي، بقاي اثر مطلوب از شيء است. بنابراينگردد و معي مي

كه وي درباره كلام و سخن دارد.  بناشده است تفسيري علامه طباطبايي بر ديدگاه خاصي
اين ديدگاه خاص در چارچوب نظريه  ،كه توضيح آن در مقدمه همين بخش گذشت چنان

علامه  ،تفصيل خواهد آمد كه به چنان ،بر اينافزون ادراكات اعتباري ارائه شده است. 
مثابه  اي كه از آن به طباطبايي گذشته از تحليلي كه از اعتبار كلام يا سخن دارد و استفاده

كند، از نظريه ادراكات اعتباري در تفسير آيات قرآن  نظري روش تفسيري خود مي انيبن
ائه كرده است. بايد توجه كريم بهره گرفته و تفسيري بر پايه نظريه ادراكات اعتباري ار

كه از اين نظريه براي تفسير آيات  يعني همچنان ؛گيري دوسويه است داشت كه اين بهره
 ؛دهد براي اين نظريه در موارد بسياري به آيات قرآن كريم ارجاع مي ،كند استفاده مي

فلسفي منطقي و  ،عقلي اي نظريه ،آيا اين نظريه :آيد كه كه اين پرسش به ذهن مي تاجايي
پاسخ اين  ؟از آيات قرآن كريم و تأمل در آيات الهيبرگرفته قرآني و  اي است يا نظريه

 تفسیرجايگاه نظريه ادراكات اعتباري در  ،طلبد. درهرصورت پرسش مجال ديگري مي
  تواند موضوع پژوهشي تفصيلي قرار گيرد. مي المیزان

  الميزاناعتباريات در تفسير 
از اعتبارياتي ياد كرده و ذيل آيات كريمه توضيحاتي  المیزان رتفسیعلامه طباطبايي در 
  :كنيمارائه ميرا يي از آن ها نمونهكه  درباره آنها داده است

)، اعتبار 297- 296ص ،7ج، الف تابيحسن و قبح (همو، اعتباريات پيش از اجتماع: 
- 120ص ،7همان، ج)، وجوب و حرمت و جواز (145-144ص ،2همان، جاختصاص (

)، شايست و ناشايست و روا و ناروا 94-98ص ،14همان، جعدالت ( ،)همانحق ( ،)121
 ،16ج ،51-54ص ،8همان، جوجوب اجتماع و حسن عدل و قبح ظلم ( ،)جاهمان(
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حكم  ،)117، ص2همان، جحكم به لزوم اجتماع مدني و عدل اجتماعي ( ،)189- 194ص
مانند اصل اجتماع و  ؛مقاصد عمومي ،)430- 429ص ،2همان، جبه لزوم اجتماع تعاوني (

اي كه بر مقاصد حقيقي عمومي تكيه معاني ،)121-120ص ،7همان، جعدل و ظلم (
 ،16ج ،51- 54ص ،8همان، جمانند وجوب اجتماع و حسن عدل و قبح ظلم ( ؛دارند
  ).189- 194ص

، 8همان، جاعتباريات پس از اجتماع: سلطه، استيلاء، ملك، امارت و سيادت (
سلطنت و احاطه و ولايت، مقاصد دنيوي؛ مانند زينت و مال و اولاد و تقدم و  )،155ص

)، امر و نهي و طاعت و معصيت و تعلق ثواب و 156 -155ص ،8همان، جحكومت (
عقاب، امور و اوصاف و عناوين اجتماعي؛ مانند مولويت و عبوديت و رياست و 

كام اجتماعي و قوانين و سنن و )، اح297-296ص ،7همان، جمرئوسيت و عزت و ذلت (
همان، )، حسنات و خطايا (189- 194ص ،16ج ،51-54ص ،8همان، جشئون اعتباري (

 ،357- 356ص ،2همان، ج)، وظايف اجتماعي و تكاليف اعتباري اجتماعي (299، ص3ج
مندي متقابل، معامله و معاوضه؛  )، بهره49 - 48ص ،8ج ،118-121ص ،7ج ،11، ص5ج

ها براي وزن و طول، حجم؛ كسب و تجارت و  وضع سكه و انواع مقياساعتبار قيمت، 
همان، )، رابطه بين لفظ و معناي لغوي (430-429ص ،2همان، جصرف و قرض، ربا (

)، كلام اعتباري وضعي 69، ص1همان، ج)، ويژگي كشف معنا از لفظ (95، ص19ج
در قالب سنن  )، بيان دين249- 247ص ،14ج ،320 و 319 ،316 ،315ص ،2همان، ج(

)، 121-123ص ،7همان، جعام اجتماعي؛ بيان معارف حقيقي در قالب سنن اجتماعي (
)، اعتبارهاي اجتماعي مختلف درباره 244، ص2همان، جنكاح؛ حقوق عقلايي اجتماعي (

)، اعتبار قرُب (خويشاوندي) و 240، ص2همان، جالحاق ولد به والدين يا يكي از آنها (
ابوت و بنوت و   1)،373، ص7همان، ج)، مجتمع انساني (223ص، 4همان، جولايت (

 - 315ص ،18همان، جها، وراثت و انفاق و حرمت ازدواج ( اخوت و ديگر خويشاوندي
همان، )، اعتبار عقد (158، ص9همان، ج)، اعتبار اخوت بين افراد مجتمع اسلامي (316
همان، نقود، اوراق مالي ( )، مبادلات مال و عمل، مقاييس اعيان ماليه،184- 186ص ،9ج
 ،همانملك ( ،)146 و130 ،129ص ،3ج ،21، ص1همان، جملك (، )261-266ص ،9ج

                                                           
  .…  فإن المجتمع الإنساني ... هو أمر وضعي اعتباري .1
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 ،)جاانهماعتبار ملك اجتماعي( ،)145، ص3همان، جتغلب ( ،)149 و136 ،131ص ،3ج
 ،)170، ص7همان، جنقل و هبه و غصب ( ،)12، ص6همان، جولايت اعتباري الهي (

حكم تشريعي  ،)115، ص7همان، جحكم ( ،)169- 171ص ،7ج همان،ملك و ملكوت (
اعتبار قضا و حكم؛ اعتبار  ،)299، ص3همان، جاحكام و قوانين ( ،)116، ص7همان، ج(

رابطه بين  ،)281 و280 ،210 ،209 ،204 ،203ص ،6همان، جشهادت و حلف و يمين (
ام و موازين اجر و ثواب و عقاب؛ عناوين و احك ،)374، ص6همان، جعمل و جزا (

اجتماعي چون رياست و مرئوسيت و امر و نهي و طاعت و معصيت و وجوب و حرمت 
وضع حكم، وضع تبعات حكم  ،)375 -374ص ،6همان، جو ملك و مال و بيع و شراء (

حرمت اعتباري بيت الحرام  ،)150، ص3همان، جعزت اعتباري ( ،)158، ص1همان، ج(
اعتبار ماه و سال و دقيقه و سال قمري و شمسي  ،)143ص ،6همان، جو شهر الحرام (

)؛ شئون اجتماعي و مقامات 235، ص17همان، ج( بنوت اجتماعي ،)266، ص9همان، ج(
 ،)49 -48ص ،8ج ،119-121ص ،7ج ،357 -356ص ،2همان، ج( و افعال اجتماعي

 - 48ص ،8؛ ج119، ص7(همان، جقوانين جاري و احكام عام و شرايع و سنن اجتماعي 
 ،16ج؛ 51-54ص ،8(همان، جاحكام اجتماعي و قوانين و سنن و شئون اعتباري  ،)49
نيز  ؛408، ص8(همان، جتكليف  ،)67، ص16(همان، جتشريع و اعتبار  ،)189- 194ص

  . )جا(همانتشريع الهي  ،)299، ص3جهمان، نك: 
؛ ملك )146 و130 ،129ص، 3ج ،21ص، 1(همان، ج: ملك اعتباريات ضروري

  .)149 و136 ،131ص، 3(همان، ج

  الميزانتحليل و توجيه اعتباريات در تفسير 
گيري دوسويه از  و بهره المیزان تفسیرچنانكه گذشت؛ موضوع اعتباريات و جايگاه آن در 

و  آيات قرآن كريمارجاع نظريه به  آيات قرآن كريم ونظريه ادراكات اعتباري براي تفسير 
هاي مستقلي بررسي و مطالعه  بايد در پژوهش يا پژوهش مه استفاده نظريه از آيات كري

اين  .آوريم مي المیزان تفسیررا در گيري دوسويه  هايي از اين بهره شود. در اينجا نمونه
است ، در گذشته و حال بوده ادراكات اعتباري هاي نظريهترين چالش ها ناظر به مهمنمونه

نيازمند  علامه طباطبايي مثابه بنيان نظري دهد دريافت صحيح اين نظريه بهو نشان مي
  مل در آن است.أو ت المیزان مراجعه به

 213: علامه طباطبايي ذيل آيه الميزان تفسیردر  طرح كلي نظريه ادراكات اعتباري



 

 
 

41

جيه
 تو

د و
ربر

كا
 »

ظر
ن

 هي
ري

عتبا
ت ا

اكا
ادر

 «
زان

المي
ير 

تفس
در 

: 
يسه

مقا
يل 

تحل
ك 

ي
 اي

 

ها در ) براي تفسير آيه و توضيح اختلاف ميان انسان112-111ص، 2سوره بقره (همان، ج
شده، تحليلي از ابتداي و چگونگي پديد آمدن اختلاف يادي مراحل آغازين تاريخ انسان

) و سپس جا) و تركيب انسان از روح و بدن (همان112ص، 2جخلقت انسان (همان، 
 -113ص، 2ج شعور و آگاهي حقيقي انسان و چگونگي ارتباط انسان با اشيا (همان،

 ،تحليلراساس اين بكند. اين تحليل مقدمه ورود به بحث اعتباريات است.  ) ارائه مي114
خداوند انسان را آفريد و در او شعور و آگاهي قرار داد و او را از حواس ظاهري و باطني 

با آن و حوادث گذشته و حال و آينده را دارد مند ساخت. انسان قوه ادراك و فكر  بهره
ت يابد. همچنين خداي تعالي براي انسان سنخي از وجود قرار داده كه قدرت و قابلي درمي

  ارتباط با هر چيز و تسخير بدون واسطه يا با واسطه آن را دارد. 
سو و  كند كه قوه فكر و ادراك از يك شده استفاده ميعلامه طباطبايي از مقدمه ياد
دهد. اين ويژگي  ويژگي سومي را در انسان نتيجه مي ،رابطه تسخيري از سوي ديگر

عبارت است از علوم و ادراكات اعتباري براي ورود انسان به مرحله تصرف در اشيا و 
علوم و ادراكات  ،گيري از آنها. توضيح اينكهدر موجودات خارجي براي بهرهاثرگذاري 

اده خارجي و حواس و مميان علوم و ادراكاتي است كه حاصل فعل و انفعال  ،حقيقي
شود. علوم و ادراكات  و شامل علوم حضوري و حصولي مي 1ادوات ادراكي انسان است

دارد. از  2بلكه تنها حكايتي از خارج ،انجامد حقيقي به تحقق اراده و صدور فعل نمي
خلاف علوم و ادراكات حقيقي از امور ، گرچه علوم و ادراكات اعتباري برسوي ديگر

اي است كه هيچ فعل ارادي بدون  گونه اين علوم و ادراكات به ،كند نميخارجي حكايت 
آورد و براي  رسد. انسان علوم و ادراكات اعتباري را پديد مي توسل به آنها به انجام نمي

گيرد. احساسات باطني، اقتضاي قوا و  پديد آوردن آن از احساسات باطني الهام مي
قواي تغذيه و توليد مثل به عمل مناسب  ،مونههاي فعل و عمل هستند. براي ن دستگاه

هاي احساسي مانند حب و  خود كشش و از امور ناسازگار با خود نفرت دارند و صورت
هاي احساسي، انسان را  آورند. اين صورتبغض و شوق و ميل و رغبت را در انسان مي

يست و واجب و مانند حسن و قبح و شايست و ناشا ،به اعتبار علوم و ادراكات اعتباري

                                                           
کیة .1   .تحققت عندنا من الفعل و الانفعال الحاصل بین المادة الخارجیة و بین حواست و ادواتنا الادرا
  .بل انما تحکی من الخارج حکایة .2
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كه متعلق  ـ انسان و ماده خارجي و فعل انسانميان انگيزند و با واسطه شدن  جايز برمي
علوم و ادراكات اعتباري  ،دهند. بنابراين وظيفه خود را انجام مي ـ به ماده خارجي است

  شوند.  و علوم عملي خوانده ميدارند ارزش عملي 
دهد كه قطع رابطه توليدي ميان  ارائه ميي ا گونه بهعلامه طباطبايي تحليل خود را 

با علوم و ادراكات حقيقي نشان دهد. در تحليل علامه علوم و را علوم و ادراكات اعتباري 
هاي عامله پديد  از قواي فعاله و دستگاه ،ادراكات اعتباري از احساسات باطني و در نتيجه

د علوم و ادراكات اعتباري را به كند كه خداون آيد. همچنين علامه طباطبايي تأكيد مي مي
انسان الهام كرد تا او را براي ورود به مرحله عمل و تصرف در هستي مجهز سازد. علامه 

كيد بر استقلال آن از علوم و ادراكات حقيقي به أبراي تحليل علوم و ادراكات اعتباري و ت
ذِ ( كند: آيات مربوط به خلقت و هدايت عامه موجودات استناد مي

َّ
عْطی یال

َ
ءٍ  یکُلَّ شَ   أ

ذِ () و 50)، 20(طه (» )خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی
َّ
ذِ  یال

َّ
ی وَ ال رَ فَهَدی یخَلَقَ فَسَوَّ ). 3)، 87أعلى (( )قَدَّ

از اين آيات كه درباره هدايت عامه موجودات است، علامه به آيات ناظر به  گذشته
هَمَها فُجُورَها وَ تَقْواهاوَ نَفْسٍ ( كند:طور خاص نيز استناد مي هدايت انسان به

ْ
ل
َ
اها فَأ  )وَ ما سَوَّ

با الهام فطري  اتقوكند كه فجور و  . علامه طباطبايي از اين آيه استفاده مي)8 )،91(شمس(
بر استقلال علوم و ادراكات  ي دوباره. اين گفته علامه تأكيداند الهي براي انسان معلوم
ند از آنچه براي فعل و عمل شايسته يا ا رتعبا ااست. فجور و تقو اعتباري و ماهيت آن

شده، علوم عملي است كه وجودي خارج از شايسته است. شايست و ناشايست يادنا
انسان ندارد. اين بيان تأكيد بر ويژگي ديگر علوم و ادراكات اعتباري است كه عبارت 

ارجي ندارند ازاي خ كنند و مابه است از اينكه اين علوم و  ادراكات از خارج حكايت نمي
به نفس در آيه  او موطن آنها تنها ذهن است. از نظر علامه طباطبايي اضافه فجور و تقو

نه خارج از  ،كريمه، اشاره به همين مطلب است كه علوم عملي در نفس انسان وجود دارد
نفس انسان. در راستاي همين ويژگي اخير علامه طباطبايي به كريمه ديگري استناد 

هِ وَ ( كند: مي
َ
ارَ الآْخِرَةَ ل عِبٌ وَ إِنَّ الدَّ

َ
هْوٌ وَ ل

َ
 ل

َّ
نْیا إِلا حَیاةُ الدُّ

ْ
وْ کانُوا  یَ ما هذِهِ ال

َ
حَیَوانُ ل

ْ
ال

حقيقتي جز خيال ندارد و  د: لعب،سينو) و در توضيح مي64)، 29(عنكبوت ( )یَعْلَمُونَ 
 ،مانند آنها حيات دنيا چنين است. جاه و مال و تقدم و تأخر و رياست و مرئوسيت و

حركات  ،امور خيالي هستند كه واقعيتي خارج از ذهن ندارند و آنچه در خارج هست
در » انسان رئيس«كند. پس آنچه از مفهوم  طبيعي است كه انسان با آنها در ماده تصرف مي
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لباسي كه «در وهم وجود دارد. يا در مفهوم تنها رياست  ،انسان بوده ،واقع موجود است
خيالي  يامر» مال كسي بودن«لباس است و  ،آنچه در خارج وجود دارد» تمال كسي اس

  ).114-116ص، 2ج كند (همان، است كه از ذهن تجاوز نمي
شده بود كـه فلسـفه وجـودي علـوم و     يادآور علامه طباطبايي در ابتداي تحليل خود 

 . ايشـان هـد ادراكات اعتباري و كارويژه آن، اين است كه انسان را به عمل در ماده ربـط د 
پردازد. از جمله ايـن علـوم و ادراكـات و     براي توضيح اين كارويژه، به اعتبار استخدام مي

افكار و تصديقات، تصديق انسان است به اينكه استخدام هر آنچه در طريق كمـال انسـان   
كنـد و ابـزار    مـي آغاز آيد، واجب است. با اين تصديق انسان به تصرف در ماده  به كار مي
انسـان، انـواع    1.گيـرد  نند چاقو و سوزن و ظرف و نردبان و... را بـه خـدمت مـي   مادي ما
گيـرد و بـا همـين     ها و فنون را براي رسيدن به مقاصد و اغراض خود به كـار مـي   صنعت

كند. انسان، انواع نبـات را بـراي غـذا و     تصديق به وجوب استخدام در نباتات تصرف مي
كند و از گوشـت و   نيز براي منافع خود استخدام ميلباس و مسكن و... و انواع حيوان را 

و بـه  مي بـرد    بهرهخون و پوست و مو و شاخ و كود و شير و فرزند و همه افعال حيوان 
گيـرد و   طور كه بتواند به خـدمت مـي  افراد انساني را نيز هر ، ديگراين مقدار بسنده نكرده

  كند.  يها م هر تصرفي كه بتواند در وجود و افعال ديگر انسان
عدل و اجتماع با كشيده شده دامنه استخدام به انسان، علامه طباطبايي اعتبارات 

كند كه ديگر با اين توضيح كه: انسان درك مي ؛سازد مترتب مي استخدامرا بر  اجتماعي
كند و راضي  با آنها مصالحه مي ،گيري هستند. بنابراين ها نيز مانند او خواهان بهره انسان
حكم به برد، از او نفع برند و اين  ها به مقداري كه او از آنها نفعي مي شود ديگر انسان مي

است و لازمه اين حكم، حكم به لزوم استقرار  وجوب اتخاذ مدينه و اجتماع تعاوني
. شود متعادلها و روابط  حقي به حق خود برسد و نسبت كه هر ذي طوري اجتماع است؛ به

شود كه اجتماع و نتيجه گرفته مييادشده اين حكم اخير، عدل اجتماعي است. از تحليل 
. علامه طباطبايي اين ترتب و ارجاع اجتماع و اند مترتب عدل اجتماعي بر استخدام

 ( :كند به استخدام از آيات ذيل استفاده ميرا عدالت اجتماعي 
ً
هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولا  )إِنَّ

نْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً ()، 72)، 33( حزاب(ا  الإِْ
ارٌ (، )19 )،70( معارج( )إِنَّ ظَلُومٌ کَفَّ

َ
نْسانَ ل  الإِْ

 )إِنَّ
                                                           

  استخدام. .1
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یَطْغی( )،34 )،14( إبراهيم(
َ
نْسانَ ل  الإِْ

نْ رَآهُ اسْتَغْنی  إِنَّ
َ
  .)7 )،96( علق( )أ

و ضميمه كردن علامه طباطبايي در ادامه بحث تفسيري خود بر پايه مفهوم استخدام 
اختلاف ضروري بين افراد انساني از حيث خلقت و منطقه زندگي و عادات و اخلاق، 
ناشي از اين اختلاف ضروري، به مفهوم استخدام؛ اختلاف بين افراد انسان و انحراف آنان 

و آن  است الوقوع دانسته اين اختلاف را ضروري ،گرفته از عدالت اجتماعي و... را نتيجه 
) و اين تحليل را 118-120ص، 2ج كند (همان، ساز نياز به تشريع معرفي مي هرا زمين

، 2ج دهد. وي سپس به رفع اختلاف با دين (همان، مقدمه تفسير آيه كريمه قرار مي
پرداخته، ) و اختلاف در خود دين و توضيح بعثت انبيا و كتاب و شريعت 120- 122ص

آن در رفع اختلاف و تكامل تدريجي دين  درباره تعريف دين و كارويژه ،از تحليل خود
و سبب بعثت انبيا و انزال كتاب و علت دعوت ديني و تعريف نبوت و تفاوت آن با 

هاي دين خاتم و عصمت  ) و ويژگي147-157و  130-132ص، 2ج ادراك عقلي (همان،
 . قابل توجه است كه علامه در ارائه تحليلگيرد نتايجي مي )133-139ص انبيا (همان،

و اختلاف و مقدمه بودن آن براي بعثت انبياي الهي و دين و  اجتماعو  استخدام خود از
  1.)133-139ص، 2ج گيرد (همان، تشريع از بسياري از آيات قرآن كريم ياري مي

علامه طباطبايي آيه شريفه را با نظريه ديديم،  المیزان تفسیركه در اين نمونه از  چنان
كند. همچنين وي براي نظريه ادراكات اعتباري به آيات قرآن  ادراكات اعتباري تفسير مي

بر كارهاي فلسفي او اين است كه  المیزان تفسیردهد. امتياز كار علامه در  كريم ارجاع مي
مثال براي كند.  حتي حل ميرا گاه معضلات فلسفي را با يك ارجاع به آيات كريمه الهي به

در اين نمونه، علامه طباطبايي نظريه ادراكات اعتباري را در موارد ذيل به آيات قرآن 
  داده است: كريم ارجاع 

                                                           
اسـت  آيات شريفه را مستقلاً توضيح داده  ،آيه استناد كرده 70علامه طباطبايي براي تحليل يادشده به بيش از  .1

نْثی(نمونه آيات از اين قرار است:  .كند فسير ميو در اين رابطه ت
ُ
کُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أ ا خَلَقْنا کُمْ شُعُوباً وَ   إِنَّ وَ جَعَلْنا

کَمَثَـلِ آدَمَ (، )189 )،7( عراف(ا )خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها( )،13 )،49( حجرات( )قَبائِلَ 

ةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَـرارٍ مَکِـینٍ (، )59 )،3( عمران آل()خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ 
َ
نْسانَ مِنْ سُلال قَدْ خَلَقْنَا الإِْ

َ
وَ ل

مُضْـغَةَ 
ْ
عَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَـا ال

ْ
طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ال حْمـاً ثُـ عِظامـاً ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

َ
عِظـامَ ل

ْ
ناهُ خَلْقـاً آخَـرَ فَکَسَـوْنَا ال

ْ
نْشَـأ

َ
مَّ أ

قِیامَةِ تُبْعَثُ 
ْ
کُمْ یَوْمَ ال تُونَ ثُمَّ إِنَّ مَیِّ

َ
کُمْ بَعْدَ ذلِكَ ل خالِقِینَ ثُمَّ إِنَّ

ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ   .)16 )،23( مؤمنون( )ونَ فَتَبارَكَ اللَّ
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هاي آن و تمايز آن از ادراكات حقيقي و  و ويژگيسازوكار كات اعتباري، اـ براي ادر
  ؛ستينسبت ادراكات اعتباري با تكوين و طبيعت و حقايق جهان ه

  پيدايي ادراكات اعتباري در انسان؛ـ براي چگونگي نياز انسان به ادراكات اعتباري و 
ي و هدايت الهي انسان طور كل ـ ارجاع ادراكات اعتباري به آيات هدايت الهي به

  طور خاص؛ به
براي عدم رابطه توليدي ميان  اـ ارجاع به آيه شريفه سوره شمس درباره فجور و تقو

براي نشان دادن چگونگي حسن و قبح فعل در نيز قي و ادراكات اعتباري و ادراكات حقي
  ؛مقام صدور از فاعل

بت ادراكات اعتباري و ـ ارجاع به آيات مربوط به لهو و لعب براي نشان دادن نس
  جهان خارج؛

ـ ارجاع به آيات تسخير و... براي تبيين استخدام و سپس ترتب اجتماع و عدل 
  . اختلاف و... اجتماعي و پيدايي

طرح كلي نظريه ادراكات اعتباري ارائه و  المیزاندر اين نمونه از تفسير شريف 
اعتبارات پراهميتي چون استخدام، اجتماع و عدل اجتماعي پردازش شده است. در دو 

پيش از پرداختن پرداخته است.  حسن و قبحنمونه بعدي علامه طباطبايي به اعتبار مهم 
بايد توجه داشت كه در انديشه علامه طباطبايي دو گونه حسن و  ،شدهيادهاي  به نمونه

فعل در مقام صدور از و ديگر حسن و قبحِ  نفسه فعل فيقبح داريم: يكي حسن و قبحِ 
ناظر به تناسب و سازگاري فعل با  ،. حسن و قبحِ فعل در مقام صدور از فاعلفاعل

نفسه نيز چنين است؟  يا حسن و قبحِ فعل فيدستگاه ادراكي و وجودي فاعل است. اما آ
نويسي بر علامه  پردازي و حاشيه و نويسندگان را به نظريهاستادان اين پرسش برخي از 

بينيم كه  آيد مي هايي كه مي كشانده است. در نمونهايشان طباطبايي و انتقاد يا دفاع از 
نفسه را غير از حسن و قبحِ فعل در مقام صدور از فاعل  علامه حسن و قبحِ فعل في

كند؛ يكي ثابت و لازم و ديگري متغير. علامه  و اين هر دو را دو قسم معرفي ميداند  مي
در  .تفصيل به موضوع حسن و قبح پرداخته است آيد به هايي كه مي طباطبايي در نمونه

  .كنيم بسنده ميايشان اينجا به گزارش مختصر بيان 
سوره نساء در جلد پنجم  79ذيل آيه  علامه طباطبايي :المیزاندر تفسير  حسن و قبح

تحليلي درباره حسن و قبح ارائه كرده و در آن مراحل پيدايي و گسترش معناي  المیزان،
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حاصل تحليل يادشده درباره معناي حسن و قبح را  .حسن و قبح را توضيح داده است
  مشاهده كرد.توان در نمودار ذيل مي

حسن و قبحِ افعال و معاني اعتباري و  ←محسوس و طبيعي  يحسن و قبحِ اشيا
  حسن و قبحِ حوادث خارجي ←عناوين اجتماعي 

گيرد كه: حسن و قبح، امور و افعال علامه طباطبايي در پايان تحليل يادشده نتيجه مي
حسن و  ،كنند. بنابراين يف ميكمال نوع يا سعادت فرد و مانند اينها توصبا توجه به را 

قبح دو وصف اضافي و نسبي هستند. اين اضافه و نسبت در برخي موارد ثابت و لازم و 
 مانند افعال، برخي و حسن هميشه عدل، مانند افعال، برخي .در برخي موارد متغير است

 اجتماعات و ها مكان و اوقات و احوال حسب به نيز افعال برخي. هستند قبح هميشه ظلم،
 نزد، ولي حسن سرور، محافل در يا صميمي دوستان با شوخي و خنده. اند مختلف
 ثابت قبح و حسن مفهوم ،بنابراين. است قبيح معابد و مساجد يا ماتم محافل در يا بزرگان

 ييقابل توجه است كه علامه طباطبا .)12-15ص ،5(همان، ج رندمتغي آنها مصاديق و
را مستقلاً  فهيشر اتيآ ،استناد كرده ميقرآن كر هيآسي از  شيبه بشده ادي ليتحل يبرا

 ،8ج ،28، ص7نيز نك: همان، ج(. كند يم ريرابطه تفس نيو در ااست داده  حيتوض
 ،67، ص16ج ،97-96ص ،14ج ،241 و185 ،184ص ،9ج ،148 و109 ،108 ،58ص
  ).121و123 ،116ص ،7ج

 موارد برخي در و لازم و ثابت موارد برخي در نفسه في فعلِ قبح و حسن ،بنابراين
 از ناشي يادشده قبح و حسن تغييرِ و ثبات :كه است پرسش اين جاياكنون  .است متغير

علامه  ها پرسشاين  به پاسخ در است؟ كدام قبح اعتباري و حسن معيار اصلاً و چيست
باره غايت و تحليلي درسوره اعراف  25تا  10ت ذيل آيا المیزان،طباطبايي در جلد هشتم 

كند. تحليل يادشده جهت خير و مصلحت و حسن و قبح در افعال اجتماعي ارائه مي
علوم و تصديقاتي كه چه ما  اول :چنين است: ما دو گونه علوم و تصديقات داريم

علوم  دومو با خارج مطابقت دارند. كنند  مياز واقع   ها باشيم يا نباشيم، كشف انسان
كنيم. اين  عملي و تصديقات وضعي اعتباري كه آنها را براي عمل در زندگي وضع مي

حسب وضع و اعتبار آنها را بر  ما به ، وليندارندمطابقت علوم و تصديقات ذاتاً با خارج 
ند از احكام اجتماعي و قوانين و سنن و شئون ا سازيم و نمونه آنها عبارت خارج واقع مي

ـ سياسي ـ لايت و رياست و سلطنت و ملك. اين معاني اجتماعي اعتباري چون و
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  كنند. و از وهم تجاوز نميشوند  مياعتباري براي احراز مصلحت وضع 

فرق علوم و تصديقات حقيقي با علوم عملي و تصديقات وضعي اعتباري اين است 
ر آن، د صدقكه قسم اول از خارج گرفته شده و با آن مطابقت حقيقي دارد و معناي 

از آن سو، خارج هم با آن مطابقت دارد. پس آنچه  و همين مطابقت حقيقي با خارج است
در خارج موجود است و برعكس. موطن قسم دوم ذهن است و اين علوم  ،در ذهن است

براي آن را اينكه ما  ؛ جزعملي و تصديقات وضعي اعتباري با خارج انطباق ندارد
كنيم. اين معاني اعتباري،  ن را امر خارجي توهم ميمصلحت زندگي خودمان اعتبار و آ

از جهت  ، وليشود تا بر آن انطباق داشته باشد و از خارج گرفته نمياست عمل ذهن 
ديگر بر خارج تكيه دارد و آن اينكه نقص انسان و نياز او به كمال وجودي و رسيدن به 

ضرورت بقا و كمال  ،د. بنابراينساز غايت نوع انساني او را به اعتبار اين معاني، مضطر مي
شود  وجودي و مقاصد مادي و روحي كه مقصود انسان در زندگي است، موجب مي

اين  رو، ازاينانسان اين معاني را اعتبار و اعمال خود را بر آنها بنا كند تا به سعادت برسد. 
 ند:ا گونه حسب اختلاف مقاصد اجتماعي مختلف هستند. مقاصد اجتماعي دو احكام به

اساس،  براينهستند.  متغير غيرعموميِ مقاصد برخيثابت و  عموميِ حقيقيِ مقاصد برخي
 ؛بسياري از اعمال و امور در برخي مجتمعات انساني حسن و در برخي ديگر قبيح است

كه برخي امور اعتباري در همه مجتمعات يكسان است. اين امور اعتباري مورد  همچنان
عمومي هستند؛ مانند وجوب اجتماع و حسن عدل و  ناظر به  مقاصد حقيقيِ اتفاق، معاني

 ،9-11، ص5ج ،189-194ص ،16ج ،همان؛ نيز نك: 51-58ص ،8ج قبح ظلم (همان،
 ،184ص ،9ج ،148 و109 ،108ص ،8ج ،297 و296 ،121، 123 ،116، 28ص ،7ج

 مقاصد از ناشي قبح و حسن بنابراين 1.)67، ص16ج ،97 -96ص ،14ج ،241 و185
 مختلف و غيرعمومي مقاصد از ناشي قبح و حسن و ،ثابت اجتماعي، عموميِ حقيقيِ

 و انسان زندگي مصلحت قبح، و حسن معيار كلي طور به و بود خواهد متغير اجتماعي،
توان در يك ملاحظه كلي مي .است انساني نوع غايت و وجودي كمال به انسان رساندن

                                                           
سُـلِ لِئَلاَّ (كند:  علامه طباطبايي از جمله به اين آيات استناد و يا اشاره مي .1 ـةٌ بَعْـدَ الرُّ هِ حُجَّ اسِ عَلَی اللَّ  )یَکُونَ لِلنَّ

نَةٍ وَ یَحْیی(، )165 )،4( نساء( نَـةٍ  یَّ مَنْ حَـ  لِیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّ ـهَ لا یَظْلِـمُ ( )،42 )،8( نفـال (ا )عَـنْ بَیِّ إِنَّ اللَّ
اسَ شَیْئاً    .)44 )،10( يونس( )النَّ
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حسن و قبح فعل، موافقت يا عدم موافقت آن با غرض «، از نظر علامه طباطبايي گفت
حيات است و غاياتي كه انسان را به فعل اين اوامر و نواهي و تقنين اين احكام و اعتبار 

- 55ص ،8، جهمانمصالح برگرفته از نظام تكوين هستند ( ،سازند حسن و قبح مضطر مي
آيد دست مي به ،نفسه دارد طباطبايي از حسن و قبح فعل في ... در تحليلي كه علامه ).59

خواهيم به نتيجه الف  اگر ما مي ]از اين قرار است كه[... كه حسن و قبح فعل في نفسه
كنيم تا بتوانيم  برسيم بايد فعل ب را انجام دهيم و براي انجام آن ناچار ج را اعتبار مي

ممكن است اعتبار د نيز ما را از جهت  ،آري 1فعل ب را انجام داده و به نتيجه الف برسيم.
نيز ما را به نتيجه الف اگر اعتباريات ديگري  ،برساند. بنابراين ديگري به نتيجه الف 

توانيم اين اعتباريات را نيز اعتبار كنيم. اما اگر اعتبار د ما را به  صورت مي دراين ،برساند
صورت معقول نيست كه براي  دراين ،انجامد رساند كه اين فعل به نتيجه و مي فعل هـ مي

  ).18ص ،1393 مقدم، يزدان(ي رسيدن به نتيجه الف، اعتبار د را در پيش بگيريم

  گيري نتيجه
مطالعه كند. ادراكات  المیزان تفسیرصدد بود ادراكات اعتباري را در مقاله حاضر در

گونه از ادراكات آدمي  اي از ادراكات آدمي است. نظريه ادراكات اعتباري اين اعتباري گونه
                                                           

كه ادعا و اعتقاد و اختراع ذهن و وضعِ انسان است، براي رسيدن بـه كمـال و    را اعتبارياحكام عملي و امور .1
دهيم و اعمال مطابق سعادت را حسن و اعمال نامطابق با سعادت را قـبح توصـيف    سعادت وسيله قرار مي

به فعـل   ، موافقت يا عدم موافقت آن با غرض حيات است و غاياتي كه انسان راحسن و قبح فعلكنيم.  مي
مصالح برگرفته از نظام تكوين  ،سازند اين اوامر و نواهي و تقنين اين احكام و اعتبار حسن و قبح مضطر مي

 و الهـي  فعـل  مقـام  از مـأخوذ  و مفاسد و مصالح بر مبتني قبح، و حسن باب در عملي، عقل هستند. احكام
 حيث از عمل عملي، عقل داوري و عمل . حيطه)59 ـ 55ص ،8، جتا الف طباطبايي، بي( است آن به مستند

نيازهاي طبيعي و ضرورت حيـات  . )98 – 96ص ،14، جهماننك: (استنارو و روا و ناشايست و شايست
كه امور مستقر در ظرف وضع  ارزش اعتبارياتاجتماعي ما را به اعتباريات اجتماعي مضطر ساخته است. 

سودمند را از اعمـال ضـرري و مصـلحت را از مفسـده و      و اعتبار هستند، اين است كه انسان با آنها اعمال
. اعتباريات، همچون پلي بين نقض انسـان  )121 –118ص ،7، جهمان نك:(سعادت را از شقاوت تميز دهد

و كمال او واقع شده است و تـابع مصـالح كمـال انسـان اسـت. كمـال انسـان امـور حقيقـي متناسـب بـا            
. )190-193، ص 16، جهمـان  نـك: (هواهـاي نفسـاني نيسـت   اي حقيقي انسـان اسـت و تـابع    ه نيازمندي

حسب تشخيص و حكم عقل و شـعور  ق بر مصالح و مفاسد اجتماعي و برحسب انطبااعتباريات، اشيا را بر
  .)297و  120 –119ص ، 7ج همان، نك:(كند اجتماعي توصيف مي
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كه نظريه ادراكات اعتباري داديم تفصيل نشان  كند. در بخش اول مقاله به را تحليل مي
است. از منظر نظريه  المیزان تفسیرمبناي نظري روش تفسيري علامه طباطبايي در 

مانند اعتباريات  ؛ادراكات اعتباري، اعتباريات يا همان ادراكات اعتباري انقساماتي دارند
عمومي، اعتباريات خصوصي، اعتباريات قبل از اجتماع، اعتباريات بعد از اجتماع، 

اين انقسامات در داديم ضروري. در بخش دوم نشان اعتباريات ضروري و اعتباريات غير
تفصيل به انقسامات اعتباريات پرداخته  تفسير بهاين مورد توجه بوده و در  المیزان تفسیر

  شده است. 
نظريه ادراكات اعتباري در معمول آثار علامه طباطبايي پردازش شده و در آثار متعدد 

كه اين نظريه در داديم نشان حاضر و تطور يافته است. در بخش سوم مقاله وي تكون 
در امتيازاتي  رو، ازايناي مستند به آيات الهي برخوردار شده و  از تبيين ويژه المیزان تفسیر

طرح و تبيين نظريه در ديگر آثار علامه طباطبايي دارد. به علاوه، گذشته از مقايسه با 
كريمه ، علامه از اين نظريه در تفسير آيات المیزان تفسیراعتباري در  تبيين نظريه ادراكات

ها و  شويم كه در مقاله حاضر به آوردن نمونه كرده است. در پايان يادآور مي قرآن استفاده
بسنده و از ورود و بيان  و ادراكات اعتباري المیزاناشاراتي درباره نسبت تفسير شريف 

آيد كه لازم  دست مي ها به . از همين اشارات و نمونهكرديمباره خودداري  تفصيلي دراين
از منظر نظريه ادراكات اعتباري مورد توجه و بازخواني قرار گيرد. به  المیزان تفسیراست 

نيازمند آگاهي از نظريه ادراكات  المیزان تفسیردريافت و فهميدن  ،تر عبارت روشن
نيازمند مطالعه و  ادراكات اعتباري كه دريافت و فهميدن نظريه چنان ؛اعتباري است

  است. المیزان تفسیرپژوهش جدي 
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